
 

 
 

 
 

 ) اسماعيل کلهرشهيد والا مقام  (
 

      علي :نام پدر
  1336 :تاريخ تولد

   27/8/1359 :تاريخ شهادت
  سوسنگرد :محل شهادت
 هاي نامنظم شهيد چمران  گن ج:نام عمليات

 31 ي ه، شمار51، رديف 24 ي ه قطع،بهشت زهرا  تهران،:محل خاكسپاري
 

 فرازي از وصيتنامه  
. ب بزرگوارش امام امتيو نا) عج( امام عصرتض سلام و ارادت خدمبا عر
سلام بر غم، . ترين راه به معبود اميد عاشقان و نزديكي ه ماي،شهادت سلام بر

 غمي كه براي دنيا و امثالهم باشد، بلكه غم نه ، البته؛سازدچيزي كه انسان را مي
كنم  وصيت مي). ص(مد غربت، غم انتظار، غم مهجوري از حق و غم راستين مح

 از پدر و مادر . راه شهداي هو ادام) ره( راه امام خميني ي ه عزيزانم را به ادامي ههم
 .ل شومي شهادت ناي ه كنند تا به درجدعاخواهم كه مرا  عزيزم مي



 

 
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي مذهبي ر خانوادهد تهران،  مسگرآبادي ه در محل1336شهيد اسماعيل كلهر در سال 
 دبيرستان را در ي هدوري و سدوران ابتدايي را در دبستان فردو. ديده به جهان گشود

 مبارزات زمان علت به ، دبيرستاني ه دوراواسط اما در ،كريمخان زند گذراند ي همدرس
هاي  نايشان در تمام تظاهرات و تحص.  چند سالي مجبور به ترك تحصيل شد،انقلاب

ها  همكلاسي  دوستان ونوارهاي امام راحل را بين ها و اعلاميهكرد و ميمدرسه شركت 
 . كرد پخش مي

 دبيرستان ي ه دور، تحصيل پرداخت و قبل از شهادتي ه به ادام،بعد از پيروزي انقلاب
 درآمد و از طريق پايگاه سپاه از همان ابتدا به عضويت ،با شروع جنگ. را به پايان رساند

 .  شد و به مبارزه با دشمنان اسلام پرداختمالك اشتر به جبهه اعزام
 سوسنگرد ي ههاي چريكي نامنظم شهيد چمران شركت داشت و در دهلاوي او در جنگ

 رفيع شهادت ي ه خمپاره به كمرش در روز تاسوعاي حسيني به درج تركشاصابت بر اثر
 به ،تگذش ها ميكه كمتر از دو ماه از حضورش در كربلاي جبهه  و در حالي شدلينا

 ،مولايش ديدار  پيوست و بهاالله ه لقاء مسگرآباد بي هدفاع مقدس محل عنوان اولين شهيد
 . شتافتυحضرت اباعبداالله الحسين 

گشت و با شكوه فراوان ازاش ب خانوادهآغوشروز به شش پيكر مطهر شهيد پس از 
 . شديع و خاكسپاري يتش

 



 

 بعد از شهادت او سال دو ،شتندا پدر بزرگوارش كه طاقت دوري از فرزندش را
  . به جهان باقي شتافتو  گفتحيات فاني را بدرود

 
و ورزش  به تحصيل مند ه علاقو كم توقع ،نعقا ايشان هاي اخلاقي؛ ويژگي

خواستند با هر عنوان به اسلام ضربه بزنند مبارزه  و با افرادي كه ميبودبخصوص فوتبال 
 . ندكردمي

بارها اتفاق افتاد كه وقتي براي نماز صبح بيدار  از مادر شهيد؛ اي به نقلخاطره
، بود خوف خداوند  كه همگي ناشي از،اسماعيلهاي شدم متوجه مناجات وگريهمي
ش فرو انابا از چشمحمهايش بي بود و اشكبلند هايش رو به آسمان   هميشه دست؛شدم مي
 .چكيد مي

 اينگونه بودند مردان مرد
 ي عملياتي سوسنگرد  به منطقهخبرنگار اعزاميگزارشي از يك 

كرد و رگبار مرگبار آن به طرف ما حتي يك  يك سنگر دوشكا بشدت مقاومت مي) 1
جي زنِ دسته، .پي.ي ما با سنگر دوشكا خيلي زياد بود، ولي آر فاصله. شد لحظه قطع نمي

شد با شجاعت  يي دوشكا به سويش روانه م اعتنا به باران سرب مذابي كه از دهانه بي
و مارميت اذ رميت ولكن االله .... و «  گرفت  اي به طرف سنگر پيش رفت، نشانه العاده خارق
ي آن به هوا  به طُرفه العيني سنگر دوشكاي دشمن منهدم گشته و قطعات خرد شده» رمي

گفتند  همه تكبير مي! پريد و چون باراني از سنگ ريزه و خرده آهن به زمين باريدن گرفت
 ... و شور و حال عجيبي بر نيروها حاكم بود



 

 از خاك تا افلاك
اي نشستم، به  خسته و كوفته از عمليات برگشته بودم، وارد چادر شدم، در گوشه) 2

گوني كنار چادر تكيه دادم و خوابم برد، يك دفعه متوجه شدم كه قسمتي از بدنم خيس 
ابتدا فكر كردم گوشت است و ! چكيد است، نگاهم به گوني افتاد كه از آن خون مي

 : او گفت. از برادري كه وارد چادر شد پرسيدم!. اند تا به مصارف رزمندگان برسد آورده
پيكر يكي از شهداي بسيجي است كه خمپاره خورده و تكه تكه شده و ما جمعش كرديم « 

» !ببرندچون چيز ديگري نداشتيم پيكرش را در گوني گذاشتيم تا براي تشييع به شهرشان 
.... كه شدم و بعد بسيار گريستم ديدم، ابتدا شو هايي را مي من كه براي اولين بار چنين صحنه

 !.و با خود فاصله از خاك تا افلاك شهيدان را مرور كردم
 

  هاست  زائــــر مــولاشــدنشهادت
 هاست چــو قطره واصــل دريا شدن

 ي ســرخ نبرد است  هــديهشهادت
 درمــان درد است مــوسم شهادت

 ي ديدار مهدي است  لحظهشهادت
 وصال و ديدن رخسار مهدي است

  آرزوي هـــر دل پــــاكشهادت
 سفــر از خـــاك تيره تا به افلاك

 


